
مراقب خطر 
سوگیری باشید

هر لایک، هر دنبال کردن و هر نظر کوتاه 
زیــر یک پســت، ردپایی دیجیتــال بر جای 
می گــذارد که می تواند نقشــه ای از علایق، 
باورهــا و روابط ما بســازد. امــا آیا هوش 
مصنوعــی می تواند از این ردپاها محافظت 
کند  یا خود به تهدیدی تازه تبدیل می شود؟ 
به گزارش ایسنا، یک شبکه اجتماعی مانند 
اینســتاگرام بــه دلیل ماهیــت تصویری و 
تعاملی اش، بستری برای تولید حجم زیادی 
از داده هــای رفتاری اســت. دنبال کنندگان 
فقــط مخاطب نیســتند؛ بــا هــر تعامل، 
اطلاعاتی درباره ســلیقه، علایق و شــبکه 
روابط خود تولید می کنند. مرورهای علمی 
نشــان می دهند خطر تنها به اطلاعاتی که 
آشکارا منتشــر می شــود، محدود نیست؛ 
داده ها ممکن اســت به اشــخاص ثالث و 
مخاطبان غیرمنتظره برســند. پژوهش های 
پیشین نشان داده اند حتی لایک های ظاهرا 
بی اهمیــت می تواننــد برای حــدس زدن 
ویژگی هــای حســاس ماننــد گرایش های 
سیاسی یا دینی به کار روند و ساختار روابط 
اجتماعی می توانــد هویت کاربــران را در 
داده های به ظاهر ناشــناس آشکار کند. به 
همین دلیل، حفاظــت از حریم خصوصی 
تنها «پنهان  کردن اطلاعات» نیســت؛ مهار 
تحلیل و اســتنباط از داده ها نیز بخشــی از 

آن است.

هوش مصنوعی چگونه می تواند کمک کند؟
بر اســاس تحلیل ادبیات علمی، موارد 
متعددی برای این کار شناسایی شده است؛ 
از جمله مورد اول، تشــخیص حساب های 
جعلی و خودکار؛ اینکه ربات ها و حساب های 
ساختگی می توانند با درخواست دنبال کردن 
یا مهندســی اجتماعی به اطلاعات کاربران 
دسترســی یابند. مدل های یادگیری ماشین 
با تحلیل نیمرخ، رفتار و ســاختار شبکه این 
حســاب ها را شناســایی می کننــد، هرچند 
مهاجمــان پیوســته روش خــود را تغییر 
می دهند. مورد دوم شناسایی رفتار مخرب 
و مهندســی اجتماعــی اســت؛ پیوندهای 
فیشینگ، پیام های کلاهبردارانه و آزار آنلاین 
با مدل هــای پردازش زبــان و تحلیل رفتار 
قابل تشــخیص هســتند و می توانند خطر 
افشای ناخواسته اطلاعات را کاهش دهند. 
ســومین مورد، توصیه گــر تنظیمات حریم 
خصوصی است. بسیاری از کاربران از همه 
قابلیت های کنترل حریم خصوصی استفاده 
نمی کنند. ســامانه های هوشمند می توانند 
بر اســاس رفتار هر کاربر، تنظیمات مناسب 
پیشــنهاد دهند یا درباره یک اشتراک گذاری 
پرخطر هشــدار بدهند. فناوری های حافظ 
حریم خصوصی مورد چهارم است؛ حریم 
خصوصی تفاضلی با افزودن نویز کنترل شده 
و یادگیــری فــدرال با آموزش مــدل بدون 
انتقال داده های خام، خطر نشت اطلاعات 
را در خود فرایند یادگیری کاهش می دهند. 
و آخرین مورد، تشــخیص محتوای حساس 
است. از نظر فنی، مدل های بینایی ماشین و 
پردازش زبان می توانند اطلاعات حساس را 
در متن و تصویر شناسایی و پیش از انتشار به 
کاربر هشدار دهند؛ اما شواهد تجربی درباره 
اثربخشــی آن در اینســتاگرام هنوز محدود 
است. یک کارشناس می گوید: «پژوهش ها 
ســه خطر مشــخص را نشــان می دهند؛ 
حملات استنتاجی: می توان از رفتار یک مدل 
حدس زد آیــا داده های یک فرد در آموزش 
آن به کار رفته اســت؛ یعنی خود مدل نیز 
ممکن اســت اطلاعات را نشت دهد. خطر 
بعدی خطا و ســوگیری اســت: شناسایی 
اشــتباه رفتار عــادی به عنوان مشــکوک  یا 
ناتوانی در تشخیص تهدید واقعی، می تواند 
به محدودسازی ناروا و از دست رفتن اعتماد 
منجر شود. ناشفافی مورد سوم است یعنی  
تصمیم هــای الگوریتمــی بــدون توضیح، 
امکان اعتراض و اصلاح را از کاربر می گیرند. 
مقررات عمومی حفاظــت از داده اتحادیه 
اروپا نیز درباره تصمیم های خودکار حقوقی 
برای افراد در نظر گرفته است و در این میان 
کودکان و نوجوانان به دلیل آســیب پذیری 
بیشــتر، نیازمنــد حساســیت و محافظت 

ویژه تری هستند».

چه باید کرد؟
اســت  معتقــد  کارشــناس  ایــن 
«دنبال کننــدگان بایــد از تنظیمــات حریم 
خصوصــی اســتفاده کنند و درخواســت 
حساب های ناشناس را با احتیاط بپذیرند. به 
هشدارهای امنیتی توجه کنند و پیوندهای 
ناشــناس را باز نکنند. در مــورد پلتفرم ها 
هــم حداقل ســازی داده، به کارگیری حریم 
خصوصــی تفاضلی یا یادگیــری فدرال در 
صــورت امــکان و ارائه توضیــح و امکان 
اعتراض بــرای تصمیم های خــودکار باید 
انجام شود». بر این اساس، هوش مصنوعی 
می تواند در شناســایی تهدیدها و پشتیبانی 
از کاربران نقشــی مؤثر ایفا کنــد، اما بدون 
طراحی مبتنی بر حریم خصوصی، شفافیت 
و آگاهــی کاربــران، خــود می تواند منشــأ 
مخاطــره باشــد. آینده حفاظــت از حریم 
خصوصــی در شــبکه های اجتماعــی به 
همکاری سه جانبه کاربر، پلتفرم و قانون گذار 

وابسته است.
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تقریبا تمام روزهای سال به نام گروهی از افراد یا مشاغل نام گذاری 
شده است؛ روز پزشک، معلم، پرستار، کارگر و... . قطعا این نام گذاری ها 
از ابتدا با هدف قدرشناســی بوده اســت. با این هدف که همه اقشار و  
مردم در این یک روز به خصوص هر آنچه در دســت دارند، در راستای 
بزرگداشــت آن گــروه به عمل آورنــد. در عمل می بینیــم در یک روز 
به خصوص فضای مجازی آکنده می شود از تبریکات به اشکال مختلف 
به همراه تزئینات مرســوم مجازی و الفاظ مرســوم ادبی به پزشــک، 

معلم، کارگر و این چند روز البته پرستار.
در گروه های کاری و  رســمی فضای مجازی که بسیاری همواره در 
مســائل اصلی ناپدیدند  و در مســائل مهم هیچ نظــری ندارند،  یکباره 
به عضوی از گروه که طبیب، پرســتار، معلم یا... است، تبریکات علنی 
ســرازیر می شود. در رسانه های عمومی مصاحبه و گاه مراسمی برگزار 
می کننــد. در نهایت این ســؤال پیش می آید که ایــن کار تا چه حد در 
بهبود اوضاع آن قشــر خاص اثــر می گذارد؟ تأثیر آن مثبت اســت یا 
حتی منفی؟ البته شــاید یک  روز در سال حتی تشکر زبانی هم غنیمت 
باشــد، اما نکات دیگری هم هست. می توان نیازهای اساسی یک گروه 
و  نیازهای مهم جامعه به آن گروه را تمام ســال یعنی ۳۶۴ روز نادیده 
گرفت و تنها در یک روز تبریک و تشکر زبانی و  کلیشه ای به عمل آورد. 
گاه حتی تصور می کنی همین تبریکات و  بزرگداشت ها می توانند نقش 
منفی بازی کنند از این طریق که بسیاری از مردم و به خصوص مسئولان 
ممکن اســت این فعالیت زبانی کم خرج را به جای فعالیت در بهبود 
اوضاع پزشــکان و  پرستاران و... بنشــانند و در پایان روز احساس کنند 

کاری کرده اند و در نتیجه از کارهای واقعی با نتایج عملی دور شوند. در 
بسیاری از کشــورها حقوق پرستاران را یکی از ملاک های مناسب بودن 
دســتمزدها به حساب می آورند  و ترتیب محاســبه هم به این صورت 
اســت که می بینند یک پرستار با چند ســال حقوق خود می تواند یک 
منزل مناســب بخرد؟ پرســتار به عنوان کســی که در ضرورت وجود و  
مفیدبودن نقش او هیچ کس تردیــد ندارد، حضور و رضایتش از کاری 
که انجام می دهد، یکی از معیارهای اصلی برای رضایت شهروندان به 
شــمار می رود. در شرایطی که پرستاران ما در ساده ترین مسائل زندگی 
مشکل دارند (خانه بماند) و از سوی مردم هم هر آن بدی که به طبیب 
نمی گویند، می شنوند و  لبخند می زنند، می توان در یک روز به خصوص 
تبریکی برای پرســتاری که می شناسیم نوشت، یک  دسته گل در بخش 
گذاشــت، کیکی قاچ کرد و  لوحه ای تقدیم و تا ســال بعد هیچ قدمی 
در راه احقاق حقوق او  و ارتقای نقشــش انجــام نداد. این هم یکی از 
مواردی اســت که مناسک نه تنها جای صواب را می گیرند، بلکه مفری 
برای گریز از آن می شوند. هر چه مناسک سنگین تر، بار تقصیرات بیشتر. 

صواب به مراتب دشــوارتر است تا مناسک. اگر از مسئولان هستی، باید 
ترتیباتی بدهی که اقتصاد ســلامت به شکل واقعی جریان پیدا کند تا 
پول بیشــترین کارکرد را بیابد. در همین شــرایط بحران و محاصره هم 
می تــوان اقتصاد را فراتــر از توزیع منابع تعریف کــرد. می توان اجازه 
داد صاحبان مشــاغل از طریق نمایندگانشان با خریداران خدمت وارد 
معامله ای عادلانه با نظارت دولت شوند و به دستمزدهایی که اقتصاد 
حکم می کند برســند و تردید نباید کرد رعایــت این نوع اقتصاد همراه 
بــا نظارت از هدررفتن منابــع جلوگیری کرده و نهادهای مســتقل که 
شــالوده کشــور را تشــکیل می دهند، تقویت خواهد کرد. اما شاید کار 
راحت تر همان مهندسی معیوب اجتماعی باشد؛ تکیه بر بخش نامه ها 
و تبصره ها عمدتا برای فرداکردن امروز. چیزی درســت نشد هم نشد. 
روزهای متعدد تبریکات برای جبران مافات پدیدار می شــوند  و اوضاع 

را ظاهرا سامان می دهند.
می تــوان جامعه مدنی را در این جهت هدایــت کرد، آگاهی داد و 
متشکل و فعال کرد یا می توان تنها به انحای مختلف از قدرت سیاسی 
درخواســت کرد که می دانیم پاسخ نخواهد داد. البته راحت تر است  و 
باعث راحتی وجدان، اما باز هم مســتلزم روزهای متعدد در سال های 
متعدد شــامل تریبون و  صف کشیدن در صحنه و اهدای انواع لوحه ها 
و  گلدان ها و نظایر آن. با این همه، همه ســال، همه روزهای پرستار بر 
همه پرســتاران مبارک باشد. پرستارانی که نه تنها بدون  حضورشان کار 
طبابت غیرممکن است، بلکه حداقل در نظم و ترتیب و خط و  خطاطی 

 و ثبت، الگویی برای پزشکان به شمار می روند.

بهبود شرایطشان مؤثر است؟ روز پرستار بر 
قاسم عسلی

نورولوژیست
بابک زمانی

در شش ماه گذشــته حداقل ۳۸۶ مورد گزش جانوران 
زهرآگین در اســتان خراســان جنوبی ثبت و گزارش شــده 
اســت. از این میــان ۳۳۶ مورد آن عقرب زدگــی، ۱۸ مورد 
مارگزیدگی و ۳۲ مورد شــامل زنبور و عنکبوت بوده است. 
۶۵ درصد این افراد متعلق به مناطق روســتایی هســتند و 
ســرم پادزهر مار و عقرب به صورت کامــلا رایگان در مراکز 

درمانی و اورژانس ها در اختیار بیماران قرار گرفته است.

برج ناقوس ساختمان شهرداری شهر لیموژ فرانسه پس 
از آن فرو ریخت که حداقل ۵۰ معترض به آن حمله کردند 
و آنجا را  به آتش کشــیدند. تصویر مادری که بر روی موتور 
منتظر اســت تا فرزندش وسایلی را از یک مغازه غارت شده 
بیاورد نیز در رســانه های فرانســه منعکس شــد. بازگشت 
جلیقه زردها و به آتش کشــیدن ماشین ها و سقوط مجسمه 

آگوستو، آشپز معروف، در این اعتراض ها رخ داده است.

بر اســاس شــیوه های مختلف دســته بندی گونه ها، حدود 
۱۵۴ گونه در کشــور در فهرســت گونه های در مرز تهدید قرار 
دارند. این گونه ها در رده های مختلفی دســته بندی می شوند؛ 
از گونه هایی که به شــدت در معرض خطر انقراض هســتند تا 
گونه هایــی که شــرایط بحرانی کمتری دارنــد. در حال حاضر، 
یوزپلنگ آسیایی و  میش مرغ از گونه هایی هستند که شرایط ویژه 

دارند. کمتر از ۲۰ نمونه میش مرغ در کشور ما یافت می شود.

۱۵۴یک۳۸۶
گونهکلیساگزش

حقوق خوانی

تحلیل و بررسی اخبار و اطلاعیه های منتشر شده درباره گوشی های 
آیفونی که در بنادر توسط اشخاص از دریا خارج می شود، نیازمند مرور 
قوانینی اســت که در حوزه  مالکیت اشخاص، اســباب تملک، حقوق 
مالکانه اشــخاص و حقوق دولت در وصول عوارض گمرکی و حدود 

اختیار نهادهای عمومی در برخورد با اموال مردم است.
در کنار آن، باید به یک نکته حقوقی مهم توجه کرد: پیدا شــدن مال 
در دریا، ورود کالای خارجی به آب های کشــور و کشــف کالای قاچاق، 
ســه وضعیت حقوقی متفــاوت   بوده و نمی توان برای هر ســه، حکم 
واحــدی صادر کرد. تفاوت ناظر بر این ســه وضعیت را می توان با یک 

مثال ساده  روشن کرد.
۱. در فرضی که گوشــی موبایل شــهروندی در حال قایق سواری  یا 
هر وضعیت دیگری در مجاورت با آب های ســرزمینی به دریا می افتد، 
۲. فرضــی که شــهروندی در مراجعت بــه کشــور از طریق آب های 
سرزمینی اقدام به آوردن گوشی کرده و ۳. زمانی که شخصی به قصد 
دورزدن قانون، محموله گوشی های موبایل را در دریا رها می کند . بدون 
تردید موضع قانون و نهادهای ذی ربط نسبت به سه فرض  اشاره شده، 
واحد نبوده اســت. بنا بر قانون، هر یک از فروض  اشاره شــده مشمول 
حکــم مختص به خود اســت. پیرو چنین فرضی، این پرســش مطرح 
اســت که  آیا هر  چیزی کــه از دریا بیرون آورده می شــود، مال دولت 
اســت؟ طرح این پرسش و پاسخ به آن از این رو ضروری است که پس 
از انتشــار خبر مورد اشاره، چالشــی درباره مالکیت خصوصی، حقوق 
گمرکی و اختیارات دولت به بحث عمومی کشــانده شــد. در واکنش 
به این خبر، برخی با لحنی انتقادی پرســیده اند چرا حتی چند گوشــی 
آســیب دیده از آب دریا نیز از دسترس مردم خارج می شود و دولت در 

پی تصاحب آنهاست؟
پیــش از پرداختن به حقــوق گمرکی، لازم به تصریح اســت بنا بر 
قاعده  فقهی تســلیط (الناس مســلطون علی اموالهم) هیچ مرجع و 
نهادی حق ندارد به حقوق مالکانه  اشــخاص تعرض کند و این قاعده 
تحت عنوان احترام به مالکیت خصوصی شــهروندان در حوزه  حقوق 
واجد الزامات و ضمانت اجراهای متنوعی است. علاوه اینکه ماده ۱۴۰ 
قانون مدنی راجع به اســباب تملک انشــا حکــم می کند و همین یک 
ماده قانونی کافی اســت برای جاری شــدن قاعده احترام به مالکیت 
خصوصی افراد. هرچند  قانون اساســی نیز به شکل دیگری به این حق 

تصریح دارد. آنچه در مقررات   ذکرشــده بیان شد، درباره اموالی است 
که مالک آن مشــخص است و حال چنانچه مالی یافت شود که مالک 
آن مشخص نباشد، یعنی مال مجهول المالک، ماده ۱۶۲ به بعد قانون 
مدنی راجع به آن انشا  حکم کرده است، اما مفاد این مقررات تا زمانی 
قابلیــت اجرا به طور عام و مطلق داشــت که ســازمانی تحت عنوان 

جمع آوری و فروش اموال تملیکی تأسیس نشده بود.
ماده یک قانون تأســیس ســازمان مذکور دربــاره اموالی که تحت 
عنوان بلاصاحب و... تعریف می شــود، توضیحاتی دارد که جمع مفاد 
این قانون با قانون گمرکی، پاســخ چالش مطرح شــده حول خبر مورد 

بحث است.
ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی  مصــوب ۱۳۹۰،  درباره پیدا کردن مال 
در دریا حکمی صریح دارد. مســتند به این مقرره   قانونی، اشخاصی که 
کالایــی اعم از داخلی یا خارجی، از آب های ســرزمینی و مرزی بیرون 
می آورنــد، مکلف  هســتند آن را به نزدیک ترین گمــرک تحویل دهند. 
گمرک نیز موظف است مشخصات کالا را صورت جلسه کرده، آن را در 

انبار ثبت و موضوع را از طریق انتشار آگهی اطلاع رسانی کند.
بنابراین، برخلاف برداشــتی که ممکن اســت از برخی واکنش های 
رســانه ای ایجاد شــود، اصل الزام به تحویل کالای بیرون  آورده شده از 
آب به گمرک، ســاخته  و پرداخته یک نهاد یا تصمیمی موردی نیست، 
بلکه مستند قانونی دارد. اینجا همان نقطه ای است که باید میان حکم 
قانون و برداشــت نادرســت از آن فاصله گذاشت. الزام به تحویل کالا 
به گمــرک، به خودی خود به معنای انتقال فوری مالکیت آن به دولت 
نیســت. ماده ۱۵۷  سازوکاری برای تحویل، نگهداری، شناسایی مالک و 
تعیین تکلیف کالا پیش بینی کرده است. حتی پیش بینی مهلت یک ساله 
برای مراجعه مدعی مالکیت  نشان می دهد برای قانون اولویت امکان 

شناسایی و احقاق حق مالک است (برگرفته از قاعده  تسلیط).
اگر کســی بتواند با اسناد معتبر ثابت کند کالای مدنظر متعلق به او 
است، موضوع باید در چارچوب همین مقررات بررسی شود. در مقابل 
اگر تا پایان مهلت قانونی کسی مراجعه نکند، کالا مطابق شرایط مقرر 
در مــاده، مجهول المالک تلقی می شــود و فراینــد قانونی فروش آن 

مستند به ضوابط تعریف شده در سازمان اموال تملیکی و گمرک دنبال 
خواهد شــد. پس نه می توان صرف بیرون آوردن کالا از دریا را ســبب 
مالکیت قطعی یابنده دانســت و نه می توان بــدون طی کردن مراحل 
مقرر، هر کالای کشف شده ای را مال دولت اعلام کرد. متأسفانه یکی از 
چالش های رایج در چنیــن مباحثی، خلط میان حقوق ورودی گمرکی 

و مالکیت کالا ست.
حقوق ورودی و سایر وجوه قانونی، مطالباتی هستند که در صورت 
تحقق شــرایط مقرر در قانون، باید پرداخت شــوند. امــا وجود چنین 
مطالبه ای لزوما به معنای آن نیســت کــه اصل کالا به مالکیت دولت 
درآمده اســت. در این ماجرا، باید مصادیق متنوعی را که در همان سه 
فرض آغاز مطلب مطرح شــد، واکاوی کرد: آیــا کالا واقعا متعلق به 
محموله ای غرق شده است؟ آیا مالک آن قابل شناسایی است؟ آیا کالا 
قبلا وارد تشــریفات گمرکی شده بوده یا هنوز در وضعیت دیگری قرار 
داشته است؟ آیا اسناد مالکیت و ورود قانونی وجود دارد؟ پاسخ به این 

پرسش ها می تواند در تعیین وضعیت حقوقی کالا مؤثر باشد.
همچنین اگر موضوع از مصادیق قاچاق کالا باشــد، مقررات خاص 
مبارزه با قاچاق و تشــریفات رســیدگی به آن نیز مطرح می شــود. اما 
صرف خارجی بودن یک گوشی یا بیرون آمدن آن از آب، به تنهایی برای 
اعلام قاچاق بودن آن کافی نیســت، همان طور که آسیب دیدگی گوشی 

نیز به خودی خود آن را از شمول مقررات قانونی خارج نمی کند.
بــا وجود حکم صریح ماده ۱۵۷، بحث مهم تر شــیوه اجرای قانون 
است. وقتی قانون برای تحویل کالا، تنظیم صورت جلسه، ثبت در انبار، 
انتشــار آگهی و مراجعه مدعی مالکیت مهلت تعیین می کند، رعایت 

تمام این مراحل برای دستگاه اجرائی نیز الزامی است.
هیچ نهادی نمی تواند صرفا با اســتناد به یک ماده قانونی، بخشی 
از آن را اجــرا کنــد و بخش دیگر را نادیده بگیــرد. اگر قانون به مالک 
فرصت مراجعه داده اســت، این فرصت باید واقعی و مؤثر باشــد و 
اگر تشــریفات مشخصی برای نگهداری و تعیین تکلیف کالا مقرر شده 
اســت، دستگاه مســئول باید به آن پایبند بوده و اگر درباره مالکیت یا 
وضعیت گمرکی کالا اختلافی وجود دارد، اختلاف باید از مسیر قانونی 
حل وفصل شــود. و این چیزی نیســت جز احترام به قاعده  حکومت 
قانون کــه تمامی مراجع، نهادهــا، مقامات و شــهروندان مکلف به 

تبعیت از آن هستند.

ماجرای آیفون های دریایی و دعوای مالکیت

وقتی نور خودرو
چشم رانندگان را نشانه می گیرد

از جاده های شــهری تا پیچ وخم های شــمال، 
برخورد با متخلفان نورافکن به دست باید جدی 
و مستمر باشد. خبر برخورد پلیس راهور با خودروهای 
مجهز به چراغ های زنون غیراســتاندارد و اعلام ابطال 
معاینه فنی آنها، خبری امیدوارکننده و البته مطالبه ای 
دیرینــه اســت؛ مطالبــه رانندگانی که هر شــب، در 
خیابان هــای شــهر و جاده هــای کشــور، ناچارند با 
رفتارهــای خطرنــاک عــده ای از راننــدگان متخلف 
دســت وپنجه نرم کنند.  مســئله فقط یک چراغ پرنور 
نیست؛ مسئله، به خطر انداختن جان انسان ها به بهای 
خودنمایی، بی مبالاتی و تحمیل خواسته های شخصی 
به دیگران اســت. تصور کنید در تاریکی شــب، پشت 
فرمان خودرویی هســتید و ناگهان نور خیره کننده یک 
موتورســیکلت یا خودرو از پشــت، آینه هایتــان را به 

منبعی از نور کورکننده تبدیل می کند.
 موتورســوار با روشــن کردن فلاشر و اســتفاده از 
چراغ های آزاردهنده، چنان به راننده فشار می آورد که 
گویی خیابان و جاده ملک شخصی او است و دیگران 
موظف هســتند برای باز کردن مسیرش کنار بروند. اما 
ماجــرا به همین جا ختم نمی شــود. گاهی در مســیر 
مقابل، نور شــدید و غیراستاندارد خودرویی چنان دید 
راننده را مختل می کند که برای چند لحظه، تشخیص 
مسیر، عابر پیاده، موانع کنار جاده و حتی ادامه حرکت 

به کاری دشوار و خطرناک تبدیل می شود.
 این وضعیت در خیابان های شلوغ شهر خطرناک 
است، اما در جاده های تاریک، پرپیچ وخم و کوهستانی، 
به ویژه مسیرهای شمال کشور، می تواند به فاجعه ای 
جبران ناپذیر منجر شــود. در چنین شرایطی، چند ثانیه 
اختــلال در دید کافی اســت تا یک ســفر خانوادگی 
به حادثه ای تلخ تبدیل شــود. چراغ خودرو وســیله 
روشــنایی اســت، نه ابزار تهدید، ارعاب و وادارکردن 
دیگران به کناررفتن. رانندگی مســئولانه یعنی رعایت 
حق دیگران؛ یعنی بدانیم همان قدر که خودمان حق 
داریم در امنیت حرکت کنیم، دیگران نیز از همین حق 
برخوردارنــد. هیچ کس مجاز نیســت به بهانه عجله، 
قدرت نمایــی یا علاقه به تغییر ظاهــر خودرو، امنیت 

دیگران را به خطر بیندازد. 
از همیــن رو، اقــدام پلیــس راهــور در برخورد با 
چراغ های غیراســتاندارد و اعلام ابطــال معاینه فنی 
خودروهای مشــمول این تخلــف، اقدامی ضروری و 
قابل تقدیر اســت؛ اقدامی که انتظار می رفت سال ها 
پیش با جدیت بیشــتری دنبال شــود. با این  حال، یک 
نکته اساســی وجود دارد: اعلام برخورد با متخلفان، 
زمانــی ارزش واقعی پیدا می کند که مردم اثر آن را در 
خیابان ها و جاده ها ببینند. انتظار می رود پلیس راهور  
ضمن تشــدید نظارت بر چراغ های غیراســتاندارد، با 
اســتفاده نابجا از نوربالا، فلاشرهای آزاردهنده و سایر 
رفتارهــای خطرناک مرتبــط نیز در چارچــوب قانون 
برخورد کند. همچنین لازم اســت برخوردها مقطعی 
نباشــد و در کنــار اعمال قانون، بر اصــلاح تجهیزات 
غیرمجاز و جلوگیری از تکرار تخلف نیز نظارت شــود. 
مــردم از پلیس انتظــار معجزه ندارنــد؛ انتظار دارند 
قانونی که اعلام می شود، اجرا شود و تخلفی که جان 
انســان ها را تهدید می کند، بی پاسخ نماند و با گذشت 

چند هفته، دوباره به حاشیه فراموشی رانده نشود.
 در نهایــت، باید این واقعیت ســاده را پذیرفت که 
جاده جای خودنمایی نیســت و نور خــودرو نباید به 
کابــوس راننــدگان دیگر تبدیل شــود. از پلیس راهور 
انتظار می رود این بار، با اجرای مســتمر و قاطع قانون، 
اجازه ندهــد چراغ های خیره کننده و رفتارهای پرخطر  
همچنان امنیت شبانه شهروندان را تهدید کنند. امنیت 
جاده حق همه است؛ هیچ کس حق ندارد با نور خود، 

چشم دیگران را خاموش کند.

اتفاق خوانی
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